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 : چکيده
 جراحس جاودانگی ریشه در فطرر  ددمری داردم م ره جره جراودانگی  و محبت ،حس زیبا پرستی، عشق ،یحس کمال جوی

 مخرورد یاجد و جرا زنرد ی پرس از مرره دنیرا ن رز پ ونرد می ها ن ز راه می مدفن انسانهای هنری و اشکال زیبا درون  صور 
و غ رقاجه انکرار، ن رویری اسرت شرگرب و جری ه عشق ک ف ت ح ا  هستی استم ن روی عشق ن رویی است جاودانجناجراین 

در صور  سر ر صردودی، انسران را  و یاح وانی  مرتبهپایان، که در صور  س ر نزولی و م ه جه متناهی قادر است جشر را تا 
 دن شرور  فت جتوان جایدعشق ک ف ت ح ا  هستی استم ا ر مفیوم  سترده عشق را درک کن م  مسوق دهدالیی کمال تا 
جرد، و دن تلاشی که جرای اعتلا و رس دن جره او  هرر ک ف تری در  که هر پدیده را در هستی رو جه کمال می است یه جانو 

و جرر خواهرد جرود  عشرقشرکوه جا قدر  پرم ه جه کمال و پاک ز ی، لذا است سببی جز عشق نداردم  عوامه طب دی موجود
 این پژوهش جا روش توص فی تدوین  ردیده استمرسد جه جایی که جه جز خدا نب ندم  هم ن اساس، ددمی

 

 : كليدی كلمات
 م  عشق تجلی، مقام عشق ،مذهب عشق مکتب عشق، ،ض افت عشق، عشق الیی، عشق عرفانی عشق،

 
 

 مقدمه:  
های  ونرا ون و اشرکال  یکی از میمترین عوامه ایجاد دثار هنری و خلق زیبرایی جره صرور  ،ذاتی انسانحس کمال جویی 

جاشدم هنر طالب حق قت و جمال است، یدنی جستجوی راستی و زیبایی که هر دو یکی است، زیررا دنهره راسرت  متنوع می
دورد و  مری است نتواند جود و زیبایی همان صور  است که ماده را تحرت سر طرخ خرود دراست زیباست و ه چ زیبایی جز ر

افتد و پرتوی عقه است که جر نفس محسوس است، زیبایی و کمال توسر   است که جر جسم می دهدم تاجش روح وحد  می
ت شده مبتنری جرر شریود انشرا  هنرمندان ادراک و پس از ادراک، قالب مناسب ج نایی دن انتخاب و سپس دن مدنای دریاف

 رددم کمال صور  ج نایی هنرمند دن است که ع ناً از دن مدنای دریافتی و ادراک شیودی او از حق قت مطلق و کمرال  می
 کندم  مطلق و زیبایی مطلق حکایت می

کنره  عشق ک م ای هنرمند استم هنرمند نقاش جا جمال طلدت دوست و حق قت هستی یدنی وحد  و که و کمال و
وجود و صور  و تمامی تجل ا  حق سر و سّری دارد و در مقام مشراهده جره اذن او حکایرت از مشریود اسرت و مشراهدا  

هنر جا حضور و مشاهده و عشرق و دیردار عشرق و ، ای ج ش جرای انشا  مشیودا  او ن ست کند و تمامی محسوسا  جیانه می
 1ای نا سستنی داردم دیدار حق راجطه

  خفته از صبح جی خبر جاشرد  ن سرحرر جراشدشرورش جلبلا
 تا که را چشم این نظر جاشد  همه عالم جمال طلدرت اوست 

عشق عرفانی غ ر از خود عرفان استم عشق عرفانی مانند هر عشق نوعی ه جان روحی است منتیی در این مورد علره 
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اند و  اشد کار کسانی است که در این راه س ر کردهکه جحث در خود عرفان ا ر مجاز ج ه جان روح اعتقاداتی است در صورتی
توانرد در دن جراره مطلرب قاجره  اند زیرا تا کسی شخصاً این  ونه دریافت نداشته جاشرد نمی واردا  خاطر و مشیوداتی داشته

 ذکری جرای دیگران جگوید و من مطلقاً در این زم نه ادعایی ندارمم 
توان دن را جره ترک بری از مفراه م  جه مدنی منطقی کلمه ن ستم یدنی نمی ،قاجه تدریف، عشق عرفانی مانند هر عشق

هایی کره  ساده جر رداند که هر یک از دن مفاه م جرای ما مدلوم یا جدییی جاشد و ترک ب دنیا مخه دن جداهت و دن روشنایی
 در مفاه م ترک ب کننده جود نشودم 

 خجره  ردم از دن ق دیمچون جه عشر  هر چه  ویرم عشرق را شرح ج ان 
 ترر اسرت ل ک عشق جی زجران روشرن   ر چه تفس ر زجان روشنرگر است

 د قلم جر خود شکافتچون جه عشق دم  شترافت  چون قلم اندر نوشتن می
زوال شردور »فنرا در کتراب فرهنرغ ل را  ، فنا از لوازم عشق عرفانی است جرای این مفیوم فنا جاید تدریف جدست داد

  1«ماست لای ظیور حق جر جاطن او استسالک در اثر 
عشق عرفانی تمام هستی جه عنوان یک شخص واحد است جه عبار  دیگر دن کس که عشق عرفانی دارد تمام هسرتی 

 2شدیدترین ه جان عشق استم، هالمجموع جرای او مخاطب است شنوا و دانا و میرجان و توانا و شایست من ح ث 
 

 عشق چيست؟ 
ستی استم ا ر مفیوم  سترده عشق را درک کن م شاید جتوان م جگوی م: دن ه جان و شوری کره هرر عشق ک ف ت ح ا  ه

و دن تلاشی که جرای اعتلا و رس دن جه او  هر ک ف تی در عوامه طب دی موجود ، جرد پدیده را در هر هستی رو جه کمال می
 است سببی جز عشق نداردم 

سریه اسرت جره ، ای که جه کین سالی عمرر جشرر جی عشق استم دن انگ زههمه شورید ی و جیش و کمال یا  نام این 
ای که ه چ ذره کاینا  از دایره فرمان طب دری دن ج ررون ن سرت م دن  دن سائقه، دیرینگی جیان هستی وجود داشته و دارد

و سررانجام ، ود واداشرتهوار جر  ردن عالم وجود افتاده و دن را جه  ردش  رم و دلخواه خ واقد ت و موهبت جاویدی که حلقه
 عشق استم ، دن مدبود دیرینی که جا همه سالخورد ی جاودانه سرشار از طراو  و جوانی است

که در صور  س ر نزولی و م ه جه ، ن رویی است شگرب و جی پایان، ن روی عشق ن رویی است جاودانی و غ رقاجه انکار
جا قدر  پر شرکوه دن رسرد ددمری جره ، و م ه جه کمال و پاک ز ی متناهی قادر است جشر را تا حد کمال ح وانی سوق دهد

 جایی که جه جز خدا نب ندم 
اند و عشقه   اه ست  عشق جه اعتقاد صوف ه از این قرار استم عشق را از عشقه  رفته« ریشه شناسی»ترین مثال   ویا

پ هرد و همهنران  و خرود را در درخرت میپس سرجردورد ، اول ج خ در زم ن سخت کند، که در جاغ پدید دید در جن درخت
و هرر غرذا کره جره درخرت ، و چنان در شکنجه کشد که نم در م ان ره درخرت نمانرد، رود تا جمله درخت را فرا  رد می
درختری اسرت ، تا دنگاه که درخت خشک شود همهنان در عالم انسان ت که خلاصه موجودا  اسرت، جرد تارا  می، رسد می

هرر چره در دسرت جران دارد دن ، القلب در زمر ن ملکرو  رویرد القلب پوسته است و جه حبره جه حبمنتصب القامه که دن 
در جاغ ملکو  نشانده است و جه خودی خرود « الرواح جنود مجنده» ای است که جاغبان ازل و اجد از انبارخانه  القلب دانه حب

ای سر جرردرد و خرود را در  عشق از  وشه، ک کمال رسددن را ترج ت فرماید و چون این شجره ط به جال دن دغاز کند و نزدی
عکسش کره دن ، شود او پ هد و تا جایی رسد که ه چ نم جشریت در او نگذاردم و چندانکه پ چ عشق جر این شجره زیاد  می

دد و شود تا جه یکبار ی علاقه منقطع  رددم پس دن شرجره روان مطلرق  رر تر می القامه است ضد فتر و زود  شجره منتصب
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 1  ردم دن شود که در جاغ الیی جای می  شایسته
 چون قمر روشرن شدم در نور عشق  عشق قیار است و من مقیور عشق 
 من چه دادنم تا کجا خواهرد فتاد؟!  جرره کاهرم پ ش ترو ای تنرد جاد

 انرد دل جنیراده، جرر فرضای عشرق  انرد  عاشرقران در س ره تنرد افتاده
 قرار روز شرب نرالان و  ریران جی  ب انردر مردار همهرون سنغ دس ا

 سازدم  عشق را جر نظر کردخ خویش مستولی می، دهد که خدوند مولانا در اج ا  جالا هشدار می
 اما ، مخلص کلام اینکه عشق رجانی  رچه دوسری است
 کوشش عاشق ج هاره جه جایی نرسد  تا که از جانب مدشوق نباشد کششی 

و در حق قت ا رر ، هم شه مدشوق دارای نقش جرتر و مقام و منزلتی جس والاست، ادج ا  عرفان ایران این است که در
 رچه مدشوق ن ز طالب عاشق است و عشق از دو سرو ، ولی جراجر ن ستند، عاشق و مدشوق جا یکدیگر مناسبا  متقاجه دارند

 خ زدم می
نش ندم اکس ری است قروی کره قرادر اسرت مرس  وش میعشق جه منزله امانتی است الیی که جر جان صاحب دلان خ

شرودم ایرن عشرق  کرران الیری نرازل می وجود ددم ان را جه طلای ناب مبدل کند و چونان صحاجی است که از دن رحمت جی
چرا که عشق دی نه خداست و خود دب ح ا  اسرت و ، کرامت انسانی و شرب ددمی است و در عشق جمال مقصود پ داست

  2چشمه جقاستم
از مقاما  عالی جلکره یکری ، لباب هستی و  وهر شریف و یکدانه   تی در عرفان و ادج ا  عرفانی عشق را جه عنوان لب

داند و جر ایرن جراور اسرت کره ا رر  می« سود»اندم صاحب نظری چون حافظ ن ز عشق را تمام  ترین مقاما  جرشمرده از عالی
هایی کلان و غ ر قاجه محاسبه خواهد جردم او عشرق را یرک هنرر  ها و جیره  کسی جه این مرحله پایگذارد خواهی نخواهی سود

 ها موجب حرمان نشودم  هنر جزر ی که ام د دارد همهون دیگر هنر، پندارد می
افترد و اسرباب ج رونری و  عشرق دتشری اسرت کره در دل سرالک می،  ویرد: ای درویرش الدین نسفی جرزره می عزیز

اند جه یکباره ن سرت  ردانرد ترا سرالک جری قبلره جرت  جه جمله تبان نفس و صاحب راه سالک های اندرونی سالک را اندیشه
  3داند جرای رس دن جه تصربم ای می  رددم در جای دیگر عشق را مقدمه شود و پاک و صافی و مجّرد می می

 

 عشق و محبت در قرآن  
هرایی کره متررادب جرا ایرن   کلمرا  و واژه ،جا این حال جار هم جه کار نرفته است اما واژه عشق در قردن مج د حتی جرای یک

مفیوم و رساننده مدنای دن جاشد جه افدالی  ونا ون در سراسر این کتاب دسمانی هویدا استم کثر  جره کرار  ری کلمراتی 
 ذوق نموداری از  سترد ی این مفیوم در این جاره استم ، انس، شوق، کلف، شدف، خله، مود ، چون حب

 ( 31محبت سخن رفته است نه از عشق: قه ان کنتم تحبون الله ما تدبونی یحبکم الله )دل عمران دیه  در قردن از
 دارید از من پ روی کن د تا او ن ز شما را دوست جدارد؟  جگو ا ر خدا را دوست می

، دیگرر جره قرولی»محبت است و جدد از دن شوق است  و نیایتش عشق و دن است راق محبرت اسرت ، اما مبادی عشق
  4«منت جه محبت یا افراط محبت است، عشق

این یک حدیث قدسی جه صور  ونا ون نقه شده است و روایتی که جه عبدالواحردجن زیرد منسروب اسرت: وقتری کره 
او جره مررن عشررق ، جزر ترین دل مش ولی جنده عزیزی ذکر من است خوشبختی و شرررادی وی ذکررر من خواهرررد جرود
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هرا را از م ران خرود و او فررو خرواهم چ رد و در نظررش جره صرور  دیرا   ورزم و حجاب و عشرق مرریورزد و من جه ا مری
 هایی است تجلی خواهم کردم  ونشانه

جارها جه قلم جزر ان شررح و ، این دیا  و احادیث و اخبار و نظایر دنیا که پایة اصلی مسلک و طریقة عرفانی عشق است
   1ندما در مدرفت عشق جه درجة اجتیاد و تبرز و استادی رس دهعاشقی که ، تفس ر شده است و عرفان

ثمررخ شرجره ، ثمره عشرق پدیرد دمردم دترش عشرق، عشق و روح جا هم متحد و همدستند و جه تدب ری از شجره روح
جردین نسربت م ران ایشران ارتبراطی اسرت ، یدنی عشق فاعه است و روح قاجره، عشق دسمان است و روح زم ن»جانستم 
حال جا قبول این مدنی که عشق مرغی است که دشر انه او «م از این جیت است، دنهه عاشق جه مدشوق مایه است و، مدنوی

  2ازل است و مرغی که از دش انه ازل پردخ جز جر شاخ اجد نش ندم
 وصف مرا از وصف او   ررد سبق  خلق ما جر صرور  خرود کررررد حق 
 ددم مرظیر دیرا  اوسرتوصرف   ددم اسرررطرالاب  ررردون علوسررت

 همهو عکس ماه اندر دب جوست  نماید عکس اوست هر چه در وی می
که درستی وی ثمره مدرفرت « تر دارد هر که خدای تدالی را جیتر جشناسد وی را دوست»محمد غزالی جه قول اجوحامد 

 است و هر که وی را دوست ندارد از دن جود که وی را نشناسدم 
را در ایرن وقرت مقرامی   و مدرفت، ترین مقام است در مدرفت و علم واجد غایت محبت است ممم و این عالیت»و جه  فته جن د: 

 3«منبود که جنده جه جایی جرسد که داند که خدای تدالی او را دوست دارد
 های ج یوده تا کی زنند این عاشقان لاب   عشق پوش ده است هر ز کسی ندیدش ع ان

 عشق در پندار خالی و زوچنر ن وز چرنان   زند عشق لافی مریهر کس از پندار خود در 
 

 عشق مجنون و عقل عاقل 
جررد کره  جردان راه نمی« پندار علم و هندسه وهم ف لسوفی خ ال و جاسوسی حواس»ذا  عشق البته تدریف پذیر ن ست و 

 ذا  عشق عاجز استم  عشق دمدنی جود نه دموختنیم طبداً عرفا مدتقدند که علم یا خرد از شرح و ج ان و
 ها ام من جار عشق  وید: راه هست و رفته        ن ست  و ج رون راه  است  وید: شش جیت حدّ عقه

 ها عشق دیده زان سوی جرررازار او جازار            عقرره جررا زاری جدیرد و تاجرری دغراز کرررد  
 ها ها جگفتره جرشرررده جردار تررک منبر              ز اعتمرراد جان عشق، پنیران، ای جسا منصور

 ها خار این  را کاندر تو هست عقه  وید عشق           عقره  وید: پامنه کانردر رفرررا جرز خرار ن ست
عقه جازاری زیرکان است که جلالت عشق از حد وصف و ج ان و ادراک عام دور است و جاید دن را در عقره ، البته منظور مولانا

 تفریق کرد ولی جه هر حال: ، زند که در خدمت عشق ت غ مینور جخشا 
 عقه دن جویرد که زان سوی جرد          لااجالی عشرق جا شرد نی خرد 

 عقه از سودای او کور است و کر   تر  ن ست از عاشق کسی دیوانه
کار است اندر او اول علرم  علمش جردن، علم پروانه عشق است»اند:  صوف ه این مدنی را تمث لا  جس لط ف ج ان کرده

و ا رر ، سوزد و دنگاه اوم حد علم ساحه استم نیایت علم ساحه عشق استم ا ر از ساحه جود از او حردیثی نصر ب وی جرود
، در این حق قت دُری است در صدب« دنگاه کی یاجد و کی خبر دهد و غرقه شده را کی علم جود؟، غرقه شود، قدم پ ش نید

  4دنجا کی رسدم؟، و علم را تا جه ساحه ج شی ن ست، و هدب در قدر دریا
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 که جه نسبت هست هم این و هم دن  هر که عاشق دیدیش مدشوق دان 
ج رانگر ،  نجرد دید و در ظرب کلمره نمی نمی همه این تمث لا  جرای ج ان این نکته که مدنای عشق جه لباس حرب در

حق قتی ازلی و اجدی است که از صرفا  دا  اسرتم ، ینکه عشقو دن ا، موجب اصلی عجز عقه از ادراک ماه ت عشق است
انرد و در دویرزش عشرق جرا مررغ  چنانهه کذشت عشق را جه مرغ ازل مانند کرده، جه هم ن احمد غزالی و دیگر عرفای عشق

جرز جرر  ،ایوان جانست و حق قت عشرق، هست جنای قدس است و جار اه عشق، اند عشق ها  فته سخنان ن ز دارند و جار، روح
و البته چون از عقه از ادراک جران )روح( و ماه رت و حق قرت او نراتوان ، اما دل محه صفا  اوست، نش ند مرکب جان می

  1لاجرم خرد از فیم عشق قاصر استم، صدب عشق است که عشق چون لولوی مکنون در دن پنیان است، است و جان
 

 عشق آغاز راه 
چون مدشوق ، شوق چ زی جود که از وجیی حاضر جود و از وجیی غایب»نویسد:  ر میامام محمد غزالی در تدریف شوق دیدا
و پس از این تمث ه که جرای تفی م مدنی دورده استم در وصف شوق دیدار حق جه « که در خ ال حاضر جود و از چشم غایب

امیای او دیده جاشد و داند کره دن کسی مدشوق دارد که روی او دیده جود لکن موی و اند»زند:  همان ش وخ تمث لی مثال می
و جاز در توج ه رضا دادن جره جلایری « در شوق دیدار دن جاشدم همهن ن جمال حضر  الی ت راه نیایت ن ست، هم ن کوست

چنانهره عاشرق « رضا جه خلاب هوا ممکن است، دوستی غالب شد»کند که چون  چن ن استدلال می، رسد که از دوست می
در عشق مخلوق  حرر  دن را ممکرن »د اهی ن اجد و چون این ، هوش شود جه عشق که از درد خوددر چنان مست رق و مد

 « چرا در عشق حق تدالی و دوستی دخر  ممکن ن ست!، است
کنرد: در  مند می دندو را چون عاشق و مدشوق همبسته و جه یکدیگر مشتاق و ن از، این پ وند عاشقانه م ان حق و خلق

 « جه حق من جر تو که تو ن ز مرا دوست داری، جنده من تورا دوست دارم»ست که خدای تدالی  وید: جدضی کتب پ امبران ا
اند که مرا دوست دارند و من ایشان را دوست دارم و ایشان درزومند مرن  مرا جند ان»و جه جدضی انب ا  وحی دمده که »

در نت جره « م نظر ایشان جه من اسرت و نظرر مرن جره ایشراناند و من درزومند ایشانم و مرا یاد کنند و من ایشان را یاد کنم
عشرق »ِالمثره  دنهنران کره فی، جسان رواج  متداشقان توصر ف شرده اسرت، در رسالت عشقی، مناسبا  م ان حق و خلق

 2و جر هم ن ق اسم« تمنای ن از و فروتنی، کند و عشق عاشق مدشوق اقتضای ناز و سرکشی می
 

 عشق و عقل  
ترین دنیرا  واقد تی جا اجداد جس ار است که پای ن، عقه، دارای اجیام است، در ج رون از متن« عقه»دیم کلمه همان طور که دی

اش کره  ترین دنیا از جوهر فرشتگان استم انسان جاید جد و جید کند تا جرر عقره جزئری اما جالا، پ وندی نزدیک جا نفس دارد
 تحت س طره نفس است غلبه کندم 

، اول ن چ زی که خداوند خلق کرد»زیرا ، ی وجود ندارد که عقه ر خواه جزئی یا کلی ر مخلوق استجدلاوه ه چ تردید
انرا »نیدم در مقرام  و جلکه عقه را پشت سر می، شود عقه درون او ن ز فنا می، رسد وقتی انسان جه مقام فنا می، لذا« عقه جودم

زیررا در ، در م ان جاشد که انسان جه مدد دن خردا را جشناسرد ماندم در دن حال ممکن ن ست عقلی فق  خدا جاقی می« الحق
 جلکه تنیا یگانة مطلق در م ان استم ، دن مقام حتی انسان هم وجود ندارد

فراتر از عقره ر کره از ایرن منظرره مراندی در راه عشرق محسروب ،  ردد از دنجا که عشق موجب فنا و جقای ددمی می
 کندم  ق و عقه نقش میمی در ج شتر متون صوف انه ایفا  میشود ر استم ارتباط و همنش نی عش می

قرار جاشد از فکر و جید و اجتیاد نمرودن در ادراک جراری ا رچره او  عقه دن است که همواره شب و روز مضطرب و جی
د عقه همهون پروانه است و میشوق چون شمعم هر چند که پروانه خود را جرر شرمع زنر، مدرک نشود و قاجه ادراک ن ست

 رسد از شمع نشک بدم  جسوزد و هلاک شود اما پروانه دن است که هر چند جر او دس ب دن سوختگی و دلم می
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 صفات عشق و حالات عاشق  
عشرق دردی اسرت کره او را دوا ، پایران نویسد: عشق دتش سوزان اسرت و جحرر جی خواجه عبدالله انصاری پ رامون عشق می
 م ن ست و کار عشق هر ز جی مدعا ن ست

عاشق جاید که جی جاک جاشد ا رچه ج م هلاک جاشد و در این راه مرد جاید جرود و جرا دل پرر درد جایرد جرودم در ایرن راه 
کنرد و دل  چشم او را  ریان می، سوزاند دتش محبت جان عاشق را می، های مداوم مجنون های مداوم یدقوب جاید جا ناله  ریه

 ن افشان و زجان حال او  ویان: او را جریان و جان او را در راه جانا
 جان جنده توست من جه جان جود کنم  جر دتش عاشق ت جان خود عود کرنم 
 صرد جران د رر جه ح رله موجود کنم  چون پراک جسوزد دتش عشق توجان 

د هر کن عشق دسوده می، هر که عاشق ن ست ستور است و ح وان، نه صلح دارد و نه جنغ، عشق نه نام دارد و نه ننغ
دل عاشق هم شه ج دار و دیدخ او  یر جار استم عاشق همواره از فراق مدشوق نالان است دن ا جرای ، چند فرسود ی هم دارد

چه عاشق سری دن جیرانی دارد و م لری جره ، کند امنی می عاشقان جه منزله زندان است که او را جه اسار  جرده و احساس نا
 ذرد و جا خرسندی روز را شام و ایام را جرا الرم و درد  م از این رو دن ا را جه سختی میهای کاذب دن ندارد این جیان و کشش

  1کند تا پس از مفارقت از این عالم خاکی که ه چ تدلق جه او ندارد جا فراقت تام جه سوی مدشوق جگرایدم سپری می
غ جاغی از ملکو  و یا طوطی جرانی  اه از این نکته غافه ن ست که در درونش و در عمق وجود ضم رش مر عاشق ه چ

 است که دش انه دارد و دیر زمانی است که در دام این تن خاکی  رفتار دمده و اس ر و زندانی  شته استم 
همه همّ عاشق جر این است که از این جایگه تنغ و تاریک خلا  شده و خود را دزاد و رها نماید و از غبرار ماه رت و 

و جه وجود اص ه و واحد نزدیک سازدم این  ونه مره و شیاد  در پ شگاه عاشق جره منزلره پلری  کثرا  خود را دزاد  رداند
  2شود و دن ع ن رستگاری استم می« فوز»است جرای رس دن جه جار اه اجدی محبوب در این صور  است مره تبدیه جه 

 

 خدا در مقام عشق و فراسوی عشق 
های دیگر است این حق قت را که عشق از صفا  خداسرت  ه منشأ همه چ زطوری ک همان، ها است خداوند منشأ همه عشق

او ، کندم از یک نظر او عشق است اما از نظر دیگرر که در دنیا از محبت خدا سخن رفته است تأی د می، جس اری از دیا  قردن
 فراسوی عشق و محبت استم 

 

 سر خلقت جهان ، عشق
دوسرت » ویرد:    خویش فراتر از هر ن ازی اسرتم ولری در مرتبرة صرفاتش میا رچه خدا در ذا، عشق اشت اق و ن از است

 « پس جیان را دفریدم، داشتم شناخته شوم
دفریدمم در نت جه عشرق  افلاک را نمی، عشق پرورد ار جه پ امبر جود که موجب شد جگوید: ا ر تو نبودی، جه نحو مشاجه

 3در تار و پود جیان و همه ذرا  دن جریان داردم
 

 شق شناسي صوفيه ع
هم ن  ونه است عشق روح که جه عق ده حکما از عالم امر است جه خداوند و طب دتاً روح کره از عرالم علروی ف ضران کررده 

شوق جاز شت جه موطن اصلی خود را دارد و این چ زی جز پرواز روح مرغ عشاق جه سوی خانه مدشوق ن ستم جه هر ، است
 شود جدین قرار استم  تجانس و سنخ ت و ائتلاب روحانی حاصه می حال نتایجی که از این اصه جاذجه
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جدین مدنی کره ، پس ددمی را جا الوه ت جنس ت و مونس تی است، اند های دشنای هم ا ر عشق و مدشوق جه جوی جان
طب دتراً ایرن  پ وندندم روح انسان از عالم علوی است و ددمی مرغ جاغ ملکو  استم و رود و روح جه روح می خاک جه خاک می

پرس از ولاد  ثرانی و رسرتاخ ز روحرانی و جرا مرره ، لط فه جان و دل و روح ملکوتی ددمی که جر قفس تن محبوس است
پ ونددد و در صور  کمال یدنری جرا حرذب دنهره تدلرق دارد جره نفوسری از شرواغه  جسمانی دزاد شده جه اصه خویش می

و جارقه جان جرا جرال و ، یاجدم چون هر جز  در جستجوی که خود اوست میدر اجدیت عمر جاودان ، ه ولائی و علایق ظلمانی
پ ونددم و قضا را هم ن نظریة که ددمی طالب کمرال اسرت و نقرص او  می، پر عشق جه نور که که جارقة جان از دن جدا شده

م و انسران ن ری «یافرت کمال مطلق ظیور نمی، جه کمال نبود، سبب جستجوی کمال مطلق است و ا ر عشق و عطش ددمی
فردان رت جرز در حردان ت »جز طلب اصه ن ست کره ، نالد و طلب وصلش است که از ن ستان جریده شده از درد اشت اق می

انس  رفتن و مصاحبت حق جا خلق و خلق غ ر اخت اری یا اضطراری جودن ایرن « ضرور »خود تأث ری است جر « درام ن اجد
 1عشق و عاشقیم

جاری در همه موجودا  عالم و نا زیر همره اشر ا  اسرت و ، عشق جه مدنای عام دن، افلاطونیجه زعم حکما و فلاسفة 
زیررا »، همان عشق و شوق است که جه کمال دارند، مبدأً تمام حرکا  و ارتباطا  و اتصالا  و ترک با  و تأل فا  موجودا 

 ا  در عالم وجود همر ن عشرق جره کمرال ه چ موجودی ن ست که تمام ت و کمال وجود خود را طالب نباشد و محرک اش
 جناجراین ه چ جنبشی در جیان ن ست مگر اینکه این جنبش را از عشق داردم «م است

  رش صد جان جود جی عشق مرده است کسی که کز عشق خالی شد فسرده است
 

 در مقوله عشق و پرستش
هایی وجود دارد که توض حش جس ار مشرکه  ه د یدر جیان ه چ موجودی جه اندازه انسان قاجه تفس ر ن ستم در انسان پ 

عرالم ، پذیرند که انسان عالم ص  ر استم جه نظر دنان انسان عالم کب ر است و عرالم این سخن را نمی، استم و از این رو عرفا
 ص  ر جه قول مولوی: 

 چ ست اندر جوی کاندر نیر ن ست  چ ست اندر خانه کاندر شیر ن ست 
 کند:  خواهد جگ رد جدین صور  مطرح می را که می ای سپس نت جه، مولوی

 این جیان خانه است و دل شیری عجاب این جیان جوی است و دل چون نیر دب 
نامندم عشق مافوق محبت است در زجان عرجی این کلمه را از  زم نه چ زی موجود است که دن را عشق می، ها در انسان
جه طوری کره همره ، کند جرد و جه یک چ ز وصه می شخص را از همه چ ز میاند عشق جاعث یگانگی است و  عشق اخذ کرده

 شودم  چ ز انسان او می
جحث فنای عاشق در مدشوق استم این است که  فت م عشق جرا ، اصلاً جحث و وصال و تصاحب مطرح ن ست، در عشق

خواهرد تسرل م  یا در جراجر مدشروق می  رد که انسان تن الداده و قاجه جحث است از چه محلی سرچشمه می فوق، این تحل ه
   2ماندم محض جاشد و از من و خود چ زی جاقی نمی

 الداده است:  های مولوی در این جیا  و در ادج ا  عرفانی فوق شدر
 ای  زنده مدشوق است و عاشق مرده  ای   جمله مدشوق است و عاشق پرده

 ور عشقچون قمرر روشن شدم از ن  عشق قیار است و من مقیور عشق 
« هستی مطلق»او را ، ای خواهد از مدشوق خدایی جسازد و از خود جنده رساند که می عشق است که انسان را جدانجا می

 تلقی کندم « ن ست»جداند و خود را در مقاجه او 
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 مذهب عشق
م جرا واسرطه دهرد های مجرازی تم رز می مدشوق حق قی را از مدشوق، متضمن علم و عمه کمال استم عاشق، عشق جه خدا

نفری ، از جملره خرودش را، و همه چ ز غ ر از مدشوق، افزاید دداب مدنوی تحت راهنمایی یک ش خ جر طلب و ن از خود می
   1کند تا فق  او جماندم می

 

 عشق و عقل در ادبيات عرفان
در دن ظیوری تمام داردم عقه و عشق ، ادج اتی است مبتنی جر مدرفت عرفانی و از این رو مناظر، مناظر عقه و عشق عرفانی

جا غرجت و ج گانگی مرلازم ، فطرتاً در جستجوی جاودانگی است و وجودش در این عالم که ذاتاً فانی است، درد عرفانی: انسان
های این غرجت و اشت اق جاز شت جره اصره پُرر اسرتم مرن در مکترب  است او از اصه خویش دور افتاده و عرصه هنر از ناله

 دلی که مرکز عشق جه خداستم ، کنند که از دن جه دل تدب ر می دانند همان حق قی می، انسان را»واقدی عرفانی: عرفا من 

 
 ها ساخته عشق هستند  شاهکار

هاسرت  ترین کشف و این کشرف ارزشرمند، کند را کشف می« خود»هاستم انسان در کار  وجود او است که شکوفایی استدداد
   2زای ده عشق هستندم، ها از این رو شاهکار، کند اشدم عشق و علاقه او را جذب میهای شخص ج ا ر کار موافق استدداد

 

 ضيافت عشق
انجامد و قوای روحری انسران را حرول محروری واحرد جمرع  چرا که جه تلط ف عواطف می، عشق ف اض و الیام جخش است

 3ف ضان عشق است در کار اوم، عاشق است و هنر، دوردم هنرمند  می

 

 تعشق و مصيب
در مورد عشق ، عشق و درد، مولود این دو عامه هستند، های دن ا رساند و شاهکار مصائب قوای روحی انسان را جه فدل ت می

ها را  جیترین شردر، تواند شاهکار ج افریند که جا درد و فراق همراه جوده و وصال کامه در کار نباشدم شاعر  فته شده زمانی می
 الداده صادق استم  فوق، یا فراق کامه جوده است و این مطلب در ادج ا  و مطلق اجداعا زمانی  فته است که در مص بت 

 

 غفلت عاشق
، کند کره از مدایرب مدشروق غافره شرودم چررا کره عشرق عاشق را دنهنان در حس مدشوق مست رق می، چه جسا که عشق

 نه م زان حسنم ، ی تک ه داردهای درونی و نفسان جر مایه، همهون علم ن ست که تاجع مدلوم جاشد و ج شتر

 

 روح الهي
شود و جا شناختن دن خود  نام ده می« روح الیی»همان چ زی است که ، دثار روانی و ترج تی در افراد جه وجود دوردم دن خود

و جره قداسرت ، شرمارد هرا جرترر می کندم و خویشتن را از تن دادن جه پسرتی  است که احساس شرافت و کرامت و تدالی می
 4جردم می  یش پیخو
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 ستایش زیبایي
الدمه فطری روح در جراجر جمال و کمال و زیبایی و جیا  استم ا رر هنرر را تجلری کمرال و زیبرایی  عکس، احساس ستایش

ستایشرگر اسرت و هرم ، و هنرر هرم خرود،   ررد مند در جراجر حق قت منشأ می کار هنری از ستایش فطری روح هنر، جدان م
 انگ زدم  می ستایش دیگران را جر

 

 رابطه زیبایي و عشق
هرا  موجد حرکرت و جنربش اسرت و همره حرکت، طلب و حرکت تداح استم زیبایی، ستایش، جمال زیبایی جا جاذجه عشق

حق حرکتی جوهری که قافله است این عالم طب دت را جه صور  یک وجود واحد جره جنربش کشرانده ، موارد عشق هستند
 استم 

 

 یبایيهنر و تجلي حقيقت و ز
اسرما  و ، الله از صرفا  دن کتراب السب ه الله و مجاهد فی همه موجودا  حتی جماد و نبا  و کتاب الیی است که سالک الی

 در همه چ ز نشانی ز یکتایی او ، خواند صفا  الیی را جه اندازه ظرب وجودی خود می
 رزخ مه در دب و  ه مزرعه ددم   نظری کرد که ج نندند جیان صور  خویش 

همانا صور  انسان جزر ترین جیت خداست جر خلقش و دن است همان کتاجی که خردایش جرا دسرت خرود نوشرته و 
 اوست مجموع صور  همه جیان انم امام صادق)ع( 

حب ذاتی است که منشأ ظیور موجرودا  اسرتم همره موجرودا  السرما  الیری ، محبت الیی علت ظیور وجود است
قدم جه عالم وجود  ذاشته علامتی است از جرای خرالق خرود و مظیرری اسرت از مظراهر ، هستندم هر دنهه از حضر  غ ب

 پرورد ارشم 
م دانی که هر مجازی را حق قتی است و جر مثال هر حقی جاطلی است که خود همانند حرق دراسرته و جره جلرو دورده 

 ردد کره  نکته در این حدیث ع ان می همانا این، استم خ  و خال و ناز و کرشمه دلبران مجازی عشق مجازی در پی دارد
عشق حق قتی در پس پرده است و مجال جی مثال رخ از طالب عشق مجازی فرو پوشانده است تا عاشق جه عشرق مجرازی و 

 جدیه هر ز رخ ننماید و عشق حق قی حاصه نگرددم   دن جمال جی ، جمال خاکی محبوب دل جسته است
اند و شر فته    زمر ن و دسرمان در حق قرت وجرود خرویش طالرب عشرقعشق است علت ظیور و وجود و جمله ذرا

  مند استم هنر زیبایی و جمال حق قت ذاتی اوست هنر جلوه عشق هنر، محبوب
عاشرق هرر دم در شرداع ، عاشقم جر همه عالم که همه عالم از اوسرت، ظیور عشق، زیبایی و جمال در عالم محسوس 

حق قی انشائی است و انشا  این حالا  که مبتنی جر دریافت زیبایی حق قی اسرت جلوه مدشوق جر حالتی است هنر زیبایی 
 که دن هم مبتنی جر جذجه و شوق و سیو جدد از محو استم 

هایی مختص جه خود دارد و جنا جه وسدت ظررب وجرودی خرویش در دریرای وحرد   مند در جراجر که عالم وجود واکنش هنر
دلالتری مسرتق م ، مخاطب را جردان خرال، دورد جه دنگونه که دن صور  پدید می، هنر    ج انی ردد دن حال را در صور ور می غوطه

 خواهد کرد که جاید مخاطب ن ز اهل ت داشته جاشد تا قادر جه دریافت دن حال جه وسع خود و قاجل ت وجودی خویش  رددم 
نره جرا زیبرایی نسربی کره ،  قی سروکار دارندمند و هم مخاطب هنر جاید جدانند که جا زیبایی حق در این مرتبه هم هنر

 ها و نوع خا  دید اه فرد و نسبت او جر اساس این دید اه جا عالم استم  مبتنی جر سل قه و عاد  و تداعی
 که پ رردا کن جرره از ل لری نکویی   ی رت روزی ع ب جویرجه مجنون  ف

 ریستجه هر جز و ز حسن او قصو  که ل لی  رچه در چشم تو حوریست 
 جر دن دشفتگی خندان شد و  فت   ت رز حرب ع ب جو مجنرون جر دشف

 «وحشی جافقی»جرره غ رر از خوجری ل لری نب نری   ون نش نرری ررده مجرنرا ررر در دیر

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

 

 
The second scientific conference of modern approaches in the humanities of Iran               11 

حکایت این دیدار و ش فتگی و عشق و عاشقی را در قالب مناسب ج ان هنری انشا  کرد و جدان تحقرق خرارجی نبخشر د 
حق قت هنر که در هنر در تحقق خود جاید سه مرحله را طی طریق کندم در اول ن مرتبت دریافت حق و در مرتبره  که این است

ثانی شناخت ظرب و مظروب مناسب دن ظرب و وسدت ظرف ت وجودی و شناخت اجرا  و صرور  و محتروا در صرور  ج رانی 
 اجد شده جاشدم محقق  ردد و صور  جه حق قت تجلی و هویت اص ه خود را از مدنا و

الحقایق و حق قت مطلق جاشدم صور  هم جه حق قت جز جلوه دن حق قرت ن سرت  ا ر هنر جه مدنای شیود دن حق قه
های محسوس عالم جه لحرا   کندم صور  صور  حق قت است که در عالم هستی مصادیق خود را پ دا می، که زیبایی کمال

 اً جا ظیورا  حق و حق است که سروکار داردم که صور  و حق قت دن ظیور حق است و هنر اصالت
 جاشد اندر عنایب نقص و قصور  ها جا پ ش این ظیور جمله ظاهر

ل کن شناخت ذات ا  هر پدیده یا امری جردون عنایرت جره ، مند و چه در ادراکا  مخاطب هنر غ ر قاجه انکار است هنر
ست که حفظ شرای  لازم در تب  ن امرر مرورد نظرر از قب ره امور ثاجت و مطلق ولایت غ ر جرای شناخت دن پدیده م سر ن 

احوالا  و احساسرا  فررد کره دائمراً در ت   رر اسرت ، وحد  موضوع و محمول و  مکان و زمان و جز  و که ضروری است
 1تواند ملاک حق قی و ملاک واقدی جرای شناخت هنر و زیبایی جاشدم نمی

ادراکی از نظم و زیبایی و جمال و کمرال خواهنرد ، تنوع و مثکثر هستیجه هر روی هنرمند و مخاطب هنر از جلوا  م
ای از  ای والاتر از علرم محسروس و جلروه مند جا تشدید وحد  و در صور  ج انی خود ظیور زیبایی را در مرتبه داشت و هنر

مال مطلق و حب ظیرور سازد که عشق جه جمال وک مثال احدیت را جا اکس ر عشق در صورتی ج انی هنر محقق می جمال جی
 مند در کشف و شیودی در او  مدرفت علت پ دایش هنر است در تمامی اعصار و جوامع جشریم  و اظیار و تجرد روح هنر

 

 هنر و انسان
و لذا جایرد « انسان»تدریف ما از هنر تاجع تدریف ما از ، پس جاید در ارتباط جا انسان مدنا شود، هنر از انسان ظیور یافته است

 پ دا کن مم  -در وجود دسان -جستجوی حق قت وجود انسان و تجل ا  دن جردی مم تا راهی جر سرچشمه هنر در
 

 مقام انسان  
و لاجرم راهشران ، اند های اصالت جشری وجود دارد این است که انسان ت را مجزای از دین اعتبار کرده تناقضی که در مکتب

دو امرر تفک رک ناپرذیر مقرام حق قری انسران دن ، ستم مدنویرت و انسران تجرای دست اجی جه حق قت انسان مسدود شده ا
مرتدلم ، مسجود ملائک مقصود هستی، که در اسلام منظور نظر واقع شده هم ن است که انسان دروازه دن ای مدنویت چنان

ارای روحری الیری انسان هدب خلقت است و د، جه علم الاسما  و مظیر خلاق ت خداست و زم ن مرکز جیان جاشد یا نباشد
 چه از نسه ح وانا  دیگر جاشد و یا نباشدم، است

 

 غربت انسان
که حق جاشردم منشرأ عشرق در هجرران اسرت و ، های اوست و شوقش جرای جاز شت جه اصه منشأ ذوق و عشق و شور و ناله

کمرال مطلرق اسرت و ایرن    ردم انسان درد خدا دارد و عاشق هجران توام جا دردی است که جز جا وصال مدشوق پایان نمی
 2کشاندم درد و عشق ودیده امری فطری است که او را از درون جه سوی حق می

 

 هنر و عرفان  
حال دنکه مرکوب مدرفت اسرتدلای عقره ، دورد در او تصف ه قلب حاصه می، مدرفت افاضی که عارب در جستجوی دن است

یاجد که ج شتر از دنکه  ر ن ز جا نحوی از تفکر و مدرفت تحق ق میخواهد جداندم هن خواهد جب ند و ف لسوب می عارب می، است

                                              
  16ص ، 1611 .علیدادخواه، محمد -1
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ن ز ف وضاتی است که جه تناسب « الیاما  هنری»جر مقدما  استدلایی متکی جاشدم نزدیک جه مدرفت افاضی و عرفان استم 
 کندم  شود و سرازیر می مند جر قلب او سرازیر می حال هنر

 

 فلسفه آفرینش
جه تجسس و تفکر جپردازیم و کاینا  را روی هم رفته از جیت یک مجموع که و از نظر ارتقرا  در  ا ر دست در تکون   تی

هرای جمرادی و  را درخواه م یافت که انقلاجا  و تحرولاتی کره در زمان« فلسفه»مقاجه دید ان مجسم سازیم واقد ت این 
 دن عبار  از قوه عشق استم  دید فق  جه یک قوه حکمفرما جوده و ح وانی و نباتی جه عمه دمده و می

و جه سروی ، کشاند روی این اصه در هر یک از موجودا  عالم یک روح و یا قوه غریزی است که دن را جانب جکمال می
دهدم جرای رس دن جه این کمال و ترقی احت ا  جه جنربش و کوشرش دارد و  جرد و جه طرب ترقی و تدالی سوق می تکامه می

، عشق استم جدین ترت ب جاید کلمه عشق را جه این مدنی تدب ر کرد که عشرق یدنری : جنربشاین کوشش و جنبش همان 
 یدنی جمال و کمالم « جستجو»جستجو و کلمه 

 و ز کمال و حسن جوید رنرغ و جو هر یرک از ذرا  انردر جستجو 
 غ ر عشق اندر دل هر قطره ن ست جز فروغ عشق اندر ذره ن ست 

و خاصة ملتیا و شاعران دن ا جه اندازه عشق ستوده و سروده و پرست ده نشده استم عشرق  ه چ فض لت و صفت جا زجان
ترانه جانبخش و ن مه سرمست و دهنغ جیان  ردان استم زیرا س نه ددمی کانون عشق استم از نظر این اشرت اق انسرانی 

کنند  ویی که فکرر ددمری در اشرت اقی  یدر یک نقطه همدیگر را تلاقی م، جاشد که فکر ایرانی و هندی و شرقی و غرجی می
، خصوص ا  شرق و غرب، کند می  فدال ت، که جه رس دن جه چشمه اصلی دارد روی یک فکر اساسی و عام یدنی اصه محبت

، کل ره عرفرا اعرم از دنان کره در ایرران و هنرد،  ردد مسلمان و غ ر مسلمان در عشق و علاقه جه جمال ازلی محو و ناجود می
 سرایندم  همان سرود و اشت اق جه دیدار حق را می، اند اروپا و یا دس ا جوده، و یا چ نعرجستان 

در طرز ج ان و در نوع توص ف جاشد ولی اصرولاً همره چرون قطررا  یرک ، در زجان، ممکن است اختلافاتی در جزئ ا 
جاشدم  مختلف است ولی خود او یکی میرسد ا رچه  هایی که جه او می اق انوس جه هم متصلندم همه جویندخ حق هستند و راه

حق را هم پ دا تواند کردم دنهره مولروی در عرفرا ، الدین رومی ا ر کسی ن تش پاک جاشد روی این اصه جه قول مولانا جلال
 1و همان فکر  در حکمت اروپایی مندکس  ردیده استم، شنکرا در هند  فته، اظیار فرموده

جا در یک خ  س ر جه فدال ت پرداخته جودم هر دوره از زمان خصوص اتی دارد که  این نت جه نفوذ زجان جود که در همه
انجصار جه یک مملکت و یک قاره ن ستم ا ر اختلافاتی پ دا شده فق  در نوع سرشت و یا ظرف رت و اسرتدداد مرردم جروده 

 ای جرخوردار جاشدم ر کس تا اندازهزند و از این ندمت ازلی و اجدی ه استم و الا در دل تمام مردم روی زم ن عشق جوش می
ق در ذره در دفتاب و در تمام فرشتگان و پ  مبران وجود دارد و غذای دل همه نفوس است این جیرت اسرت کره شع

 دیند چنانهه حافظ فرموده:  و فرشتگان همه از ترانه عشق جه جنبش درمی  موجودا  از جماد  رفته تا انسان
 د اری که در این  نبد دوار جمانیا  از صدای عشق ندیدم خوشتر 

دارد و هرر  اشت اقی است جه یافتن دن چ زی که یکری دوسرت مری، غزالی در اح ا  علوم محبتمحمد جناجر  فته امام 
داشتن  شود جناجراین عشق تنوعی دارد مانند عشق جه نگه عضوی چ ز مخصو  یا نوع مخصوصی هست که جه دن نزدیک می

عشق جه دانشمندان و عشق جره ، عشق جه دنانکه از دنیا ام د سود دارد، عشق جه پ روزی، ام عالیعشق رس دن جه مق، زند ی
 دوستان و خویشاوندان و از تمام اینیا جیتر در عالم تصوب و عرفان عشقی است جه دفرید ارم 

ه شخص جه خوجی کسی یا فرماید این عشق در نت جه دانش است یدنی هر اندازه ک دنهه امام غزالی فرموده و مولانا می
  ردم تا دن را ن اجد و چون دانش جه پرورد ار ناممکن اسرت و هرر  چ زی ج شتر دانا شود او را ج شتر دوست دارد و درام نمی

                                              
  21زمزمة عشق. ص  .واحد، ابراهیم -1
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اند و جناجراین اشت اق جه قرب  ها مرتفع شوند و مدرفت جه خدای جزره افزونتر  ردد جاز حجاب اندر حجاب مانده چند حجاب
رسد فزونی شوق مرا جره سروی او هسرت و ک ف تری از  ییترین محک جرای اینکه جدان م ف ض ایزدی جه ما می، او اجدی است

ی محرروم شرویم و جره نمای م که مبادا عملی از ما سرزند که از قرب جه محبوب ازلی و اجد ترس و ام د در خود احساس می
جای اینکه نزدیکتر شویم دورتر شویم و او که دفرید ار خود را دوست دارد همه دفرید ان را دوست دارد زیرا که همره از او 

شوند جه عق ده مولانا عشق منشأ سداد  و سرچشرمه ن کبختری و سررمایه طلرب و کام راجی  هستند و همه جه او ملحق می
 استم 

تر  شمارند و طریق عشق و محبت را مجاهد و ریاضت سریه ترین عامه می تیذیب نفس عشق را مؤثرای از عرفا در  عده
زنرد چنانهره  دنان اساس تمام مفاسد اخلاقی خودپرستی است که عشق دتش در جن راد دن می  تر دانند زیرا جه عق ده و مف د

 ش خ سددی در اشاره جه این مطلب فرموده است: 
 جه جانبی مندلق شده از هزار جرست    جند کسی استغلام همت دنم که پای 

فرمایرد:  التفرع للدباده حدیثی اسرت از حضرر  رسرول اکررم کره می در جلد اول کتاب وافی در صفحا  مون ن و جاب
  1ترین مردم کسی است که خدا را عباد  و پرستش نماید از روی عشقم یدنی  رامی« الناس من الدشق الدباده  افضه»

 این دو حدیث را از رسول اکرم دورده است: « اخلاق جلالی»لدین دوانی در کتاب خود جنام ا جلال
 اندم  کسانی که عاشق جاشند عفاب ورزند پس جم رند شی د از دن ا رفته -1
 دارد که کانون عشق و محبت و عفاب و کانون صم م ت و یکرنگی جاشدم  پرورد ار دانا دن قلب پاک را دوست می -2

ایسرتاد و فرمرود: هرذا ها جه جال ن و مزار شی دان رسر د و  نویسد: علی در یکی از جنغ ها می تاب چک ده اندیشهدر ک
 ممزار الدشاق

این مسئله ممکن است در مقام سؤال واقع  ردد که چرا در قردن کلمه و اسمی از عشق ن ست و در اخبار کمتر است؟ 
زنرد و در  مرو  می« یسبح الله ما فری السرماوا  و الارض»ی دفرید ار در جمله جاید  فت: اولاً در قردن عشق کاینا  جه سو

عرب و عجم و غ ره  فتاریکه جرای عمروم ، پسر، زن جوان، ثانی اخبار جرای تفس ر دیا  الیی است مطاجق فیم عموم از: مرد
و ودیده الیی است که هرر سررد دلری نام جرده شده و عشق لط فه « اشد حبا»است جاید جل غ و عمومی جاشد لذا از عشق جه 

 جن زیاد فرموده جه دیگر اصحاب نفرمودهم  طاقت احساس او را ندارد چنانهه  فتاری را که علی )ع( جه کم ه
پس ا ر دن پ شوایان فکر جشر و یا قردن نامی از ل ت عشق نبرده و این مدنی در قالب الفا  دیگری ج ان  شته دل ره 

جرای کسانی است که جه اصرطلاح ، جاشد ن ست کتاب حافظ و مثنوی و  لشن راز جرای عموم نمیوجود نداشتن و کفر عشق 
 جاشندم  دنیا دشنا هستند و همراز می

 م ران عاشقران  شترم فسانه ز جس کافسانه عشق تو خواندم 
 چه داند زاهد خشک این ترانه سررود عشق جا عاشقران  ری 

 وید: راز عشق نباید جرا  ه دماده و مستدد شن دن این راز جزره اجدی جاشدم جامی میک، راز عشق را جاید جه رازدار  فت
تواننرد پری مقرام جلنرد  اند و دل دنیا از انوار مدشوق جه تجلی ن امده کجا می رهایی ن افته« من ت»هر کسی  فتم کسان که 

کره جرا دن ، جاید راز را جا کسی در م ان  رذارد ،هر چند در ظاهر سرد عالم و محقق توانا و روحانی جزره جاشند، عشق جبرند
 و نور مدشوق دل دنیا را منور کرده جاشدم ، راز مدتقد جوده

 مگوی تا جحریقان همزجان نرسی زجان عشق چه داند فق ه شیر این حرب 
س حس ن ش خ الرئ «م  وید: مردم جی عشق کورانی هستند که جه ه چ وجه جه منزل نخواهند رس د ژان ژاک رسو می»

 وید: مرا پر ش از  الله فق ه مدصومی که درجاره عشق سوال فرموده جود چن ن می جن عبد الله جن س نا در جواب ش خ اجو عبد
 ای از دن را ذکر کن مم  اینکه وارد مطلب شویم ناچاریم جه طور مختصر مقدمه
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جاشند  افراد ممکنا  دارای دو جنبه میدن است که جم ع حکما و فلاسفه متفق و مدتقدند که هر یک از  -مقدمه اول
 زو  ترک بی که یکی جنبه وجود او است دیگری جنبه ماه تم ، جه مفاد که ممکن
دن است که وجود منبع خ را  و سرچشمه کمالا  استم ل کن ماه ت منشأ شررور و نقصرانم پرس هرر  -مقدمه دوم

جاشرند و جرر حسرب  جه کمالا  و مشتاق جه خ ررا  مییک از ممکنا  جه واسطه جنبه وجودی که در اوست هم شه شایق 
فطر  و ذا  که از شرور و نقصان که لازمه جنبه ماه ت و ه ولا است متنفر و  ریزانند هم ن اشت اق ذاتی و ذوق فطرری 

ر  روی م جره طرو نام م اکنون که این دو مقدمه مدلوم شرد می می« عشق»و جبلی که سبب جقا  و وجود دنیا است ما دن را 
  مکلی تمام موجودا  عالم وجود از ذره تا خورش د و از عقه تا ه ولا از سه قسم خار  نتواند جود

جاشد و جامع استم کل ه خ را  و جرکرا    ست که جر حسب کمال ذاتی جر جم ع موجودا  فائق میا اول: دن موجودی
سوم: حد وس  م ان این دو یدنی نه دارای رتبره  دم جاش : دن است که در نیایت نقص و در غایت فقر و منع شرور میدوم رام 

 جاشدم  عالی و مرتبه متدالی در کمال است و نه دنکه جالغ در نقص و منتیای در فقر می
شرود و لر کن اطرلاق اسرم  نقصان لازمه ذا  او است  رچه جر حسب تقس م اولی در اعداد موجودا  است شمرده می

جناجراین موجودا  حق قی که جتوان م نام موجود جر دنیرا جگرذاریم دو قسرم اسرت: ، توجود جر دن سب ه مجاز است نه حق ق
جاشدم دوم: دنکه صاحب دو جنبره و دارای دو قروه اسرت کره دن وجرود  اول: دنکه در نیایت کمال و جامع جم ع خ را  می

ی هم شه شائق جه سوی کمالا  جاشد و دیگری ماه ت نظر جه مقدمه دوم که  فته شد کل ه خ را  نظر جه جنبه وجود می
جاشد و از نقص و فقر که لازمه جنبه دوم است متنفر و  ریرزان هسرتند حکمرت جال رة الیری  و مشتاق جه طرب خ را  می

چنون اقتضا نمود که این عشق غریزی و شوق فطری در نیاد تمام موجودا  عالم جه ودیده نیاده شوند تا جتوانند خرود را از 
رسانندم و از شرور جپره زند و جه جانب خ را  جگردان د اکنون ثاجت و محقق  ردیده که وجرود ایرن عشرق نقصان جه کمال ج

جاشد و لازمه ذا  دنیا نباشد لازم دید که جه عشق دیگری محترا  شروند ترا  در سرشت جم ع موجودا  مخمر و غ ر مفارق 
دن جاشندم در این صور  یکری از ایرن دو عشرق وجرودش  جتوانند دن عشق کلی را محافظت کنند و یا دنکه قادر جه تحص ه

 عاطه و جاطه خواهد جود و حال دنکه تدط ه در وجود جه حکم شرع و عقه هر دو جایز ن ستم 
ها  تر عشرق جا است که عشق عاشق و مدشوق یکی است و دومی در م انه ن ست و چون جاید عشق او جالاتر و کامرهاین

طور  طوریکه صفا  حق ع ن ذا  اوست و خار  از ذا  او ن سرت همران ت و محقق  رددم همانجاشد و ن ز در مقام خود ثاج
امت ازی هم م ان صفاتش ن ست و چون امت ازی م ان ذا  او ن ست پس عشرق صرریح وجرود و ذا  او اسرت حرال ثاجرت 

یا دنکه وجودشان جا عشق یکی  ردید که موجودا  یا وجودشان جه واسطه دن عشق که در دنکه جه ودیده نیاده شده است و 
  1جاشد و دوئ تی در م ان ن ستم

از تجرد جه زم نه جوهری و از عالم جوهر جه پایه عنصرر و ، جاشد دنهه مسلم است ترقی و کامه شدن جشر تدریجی می
ن جاسرتان جره جدد جه ترک بی و از جی هوشی و جی حسی جه غ ر از خود جه هوش دمدن و توجه جه ج گانه جه عق ده دانشرمندا

پ وندد و جره صرور  او   راید و می تر جه جنس خود می  ردد جه چ زی کاملتر و نزدیک دی ن طب دت جه چ زی که کاملتر می
 دمده و عواملی را طی کردم  ها  ذشته تا جشر جه صور  جشری در قرن، دید و جه  فتة پار  توماس می در

 فرماید:  مولانا ن ز می
 ام ها روی ده همهون سبزه جار  ام  دیدههفتصد و هفتاد قالب 

 ویند: روان جشر که در جیان تن زندانی شده عوالمی طی کرده و عوالمی دیگر طی خواهد کرد و این سلسرله  عرفا می
هبوط و صدود هزاران قرن طول خواهد کش د دغاز دن جس   و ساده جوده و تدریجاً ترک ب یافت و از عالم نبا  جه ح وانی و 

 ردد تا جا دخرین   وانی جه انسانی و در انسان ن ز مدارجی پ موده و توس  هم ن مدار  و دریافت ساخته و پرداخته میاز ح
  2  ردم کل ه موجودا  توس  عشق صور  می، ها در جیان دیدم تمام این ت   ر و تبدیه س ر تحول انسانی نائه می
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رساندم وقتری   رداندم تا جه او  ترقی که جه دور از تصور ما می میعشق است که موجودا  را جا دخرین س ر تکامه نائه 
 ردد و دن وقت است دنهه نادیدنی اسرت دن  شودم جمال اجدی نمودار می ها دریده می که جا دن مقام ازلی نائه شد تمام پرده

خلقت جه ن رروی عشرق  کران ج ند روی هم ن اصه کلمه عشق منشأ تکون و سرخلقت عالم است و تمام ذرا  در فضای جی
 و اصه  ردانندم « روح الارواح»روند تا خویشتن را جه اصه  راه جویان مقصد پویان می

 ترا مگر راهری ج اجد سروی او   هر کس اندر کوشش و جستجو 
 تا رساند خویشتن روزی جه یار   کند او خودکشی پروانره وار  می

« الذریدره الری مکرارم الشرریده»لقاسم راغب اصفیانی در کتراب هجری اجو پنجمدانشمند مدروب و مفسر جزره قرن 
فرماید: دفرید ار جیان موجودا  را جر دو نوع دفریده است: قسم اول دنکه در اجتدا خلقت کامه است و محتا  دن ن سرت  می

نامند و خداوند را جره « مبدعا »که تدریجاً از نقص او جه کمال رود مانند ستار ان و اجرام فلکی و این قسم از موجودا  را 
 خوان مم می« جدیع السماوا  و الارض»این اعتبار 

قسم دوم دن است که در اجتدا  خلقت کامه ن ست جلکه قاجل ت و استدداد دن را دارد که جه تدریجی در طری مرد  از 
ا  است که از دغراز خلقرت نقص رو جه منزل کمال خود رهسپار شود مثه نباتا  و ح وانا  و انسان ن ز از این دسته مخلوق

 خام و ناقص جوده و تدریجاً جاید در پرتو ترج ت و تدج ر و عوامه وجود جه مراتب کمال خود نائه دیدم 
 

 تأثير عشق
جاشد که مانند ن روی جاذجره در نیراد تمرام موجرودا   چنانهه  فته شد اساس عشق همان تمایه و م ه فطری و ذاتی می

نمایدم چنانهره از وصرول جردان اشر ا  احسراس لرذ  و  اش ا  مساعد جه حفظ ح ا  جذب می نیفته است و دن را جه طرب
  رددم  دهد و جا اجدیت حسن خود پ روز می کند و جخاطر این لذ  و ن رومندی زند ی خود را ادامه می ن رومند می

الم از تار و پود محبت توان  فت: رشته ع ن روی جذب و محبت و عشق چ ز دیگری ن ستم روی هم ن اصه مسلم می
شرد و  پاش د و واژ ون می و عشق جافته شده و جدون این قدر  جذجه زند انی ممکن ن ستم چون دن وقت کاینا  از هم می

جاشد کره هنروز نروع  رفت مسئله عشق و تأث ر دن یکی از اسرار مخفی طب دت می جیان و موجودا  جه  رداب عدم فرو می
دن ن ست ولی در دینده شاید جه قدر  این طلسم غ بی پی جبرنردم دن وقرت جداننرد کره کسرب جشر جه خوجی قادر جه درک 

جاشد درمانده کسی که  نج نه دلش از این  وهر یکتا یدنی عشق خالی جاشدم چنانهه حک م  صحت و سداد  الیی دزاد می
 رده و فرموده: دموز خود این مدنی را پرو حق قت ج ن ن شاجوری عمر خ ام جا ج ان جل غ و حکمت
 چرون زنده عشرق جی عرود خواهرد شد  عشقت ز ازل تا جه اجد خواهد شد 
 دن کس که ز عاشق است رد خواهد شد   فرردا کره ق رامرت دشکرار  ردد

 شودم   ردد و  ه ام د و توانایی او پژمرده می زند ی انسان جدون حرار  عشق افسرده می
کز ح ا  ددم و محور ترقی و تکامه جنی ددم اسرت دری عشرق یگانره ارتبراطی اند عشق مر جدین جیت است که  فته

سازدم در این عشق همه موجودا  یکسانند و همه یکدل و  است که همه دفرید ان را جه یکدیگر جه دفرید ار خود مرجوط می
موجرودا  از سر ر خرود جدون ایرن عشرق تمرام « وحده لا اله الا هو»یک زجان هستندم که یکی هست و ه چ ن ست جز او 

شود و جیان هسرتی جره ن سرتی  خشکند و زند ی انسانی مبدل جه مره می م رند و نباتا  می شوند ح وانا  می متوقف می
 سازدم  اند که: که عشق دیده را نا ج نا می  رایدم در مثه  فته می

این است که عشق دیده مرد عاشرق  این یک تدب ر و تشب ه مجازی است که حق قت جزر ی در جر دارد و مقصود از دن
دارد و این ع ن راستی است زیرا مرد دلباخته جرز صرور   پوشاند و جاز می های دیگر غ ر از مدشوق خود می را از دیدن چ ز

شنود یدی هر چه جب ند و جشنود همه  کند و غ ر از دواز او چ ز دیگری نمی محبوب خود چ ز دیگری در جیان مشاهده نمی
کشاند و او از تمام مادیا  و موجودا   اندازد عشق چنان پرده جی خودی در مقاجه دید انش می ق را جه یادش میدنیا مدشو
سازد که  ویی جز او و جز مدشوق او دفرید ار در جیان ن ست و غ ر از خ ال صور  و یاد و نام دلداده او  خبر می دن ایی جی
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ندارد و جه هر چ ز جنگرد جه یاد مدشوق استم از هر چ ز که جگرذرد صردای ای  چ ز دیگری در نظر وی رونق و ارزش و جلوه
 اندیشدم  ج ند و جر او می شنود در هر ج ز عکس مدشوق را می او را می

 در هرر جیتری که رو کنرم مدبرود اوست  جر هر خاکی که سر نیم مسجود اوست
 یان مقصود اوستوین جمله مراد در دوج ذکرر  ره و جلربره و سمراع و شراهرد 

کررد زودترر جره مسرجد جررود؟ و  دانست که در محراب کشته خواهد شد؟ پس چرا عجله می طالب نمیجن اج  مگر علی
مند جود که این عالم خاکی را هرر چره زودترر  علاقهچقدر  نماید؟ اند دشمن خود را خودش از خواب ج دار می چنانهه نوشته

توانست کار جه این جزر ی را جه انجرام جرسراند؟ مگرر  قوخ عشق ن روی دیگری می ترک  وید و جه جمال مدشوق پ وندد؟ جز
ها در ل ت عشق از ج ن  داد؟ تماما این چرا دانست در کرجلا کشته خواهد شدم پس جه صلح کردن فتوا نمی علی نمی جن حس ن

شرودم  دیگر در نظرش مجسرم نمیماند وقتی که عشق دتش جه جان عاشق زد جز مدشوق ه چ چ ز  رود و عقه عاجز می می
   1خواهد جه وصال مدشوق نائه دیدم محو شدن در انوار مدشوق جرای عاشق وصال است و جسم جا عجله تمام می

شود که تمام مراحره زند  شران را  میدر اینجا جه زند ی سه جزره دین و جشریت و الگو عاشقان و محبان خدا اشاره 
 لله نائه شدندمدر عشق خلاصه کردند و جه حب ب ا

 

 سلوک ابراهيم  
اجراه م و سلوک مدنوی و ارتقای روحانی او جه خوجی نشانگر یک عاشق سوخته جانی است که مس ر عشق جز جره مدشروق 

کندم و جه واقع هر کس جا چشم جراز او دیرده جصر ر  در مسر ر زنرد ی وی   اندیشد و جز جه فرمان مدشوق حرکت نمی نمی
یاجد که از اجتدا تا انتیرا جره سران  ن حال جا عشق راست ن و عرفان حق دشنایی و دشتی داشته جاشد میاندیشه نماید و در ع 

 ای از خ  فرمان مدشوق خار  نشده استم  عاشقی است که حتی لحظه
زند ی او در عرفان خدا و عنایت و توجه خداوند جه اوسرت و در حق قرت چ رزی جرز کمرال راجطره عاشرق و ارتبراط 

دهد و این جی پروا و جی ملاحظه جه  راند و فرمان می دو جانبه ج ن عاشق و مدشوق ن ست که او را از جالا حکم میطرف نی و 
کند که او امر کرده است و پس از انجرام جره نحروی از انجرام جره نحروی از  نید و همان می دنهه که او خواسته است  ام می

 شودم الطاب و عنایت حضر  مدشوق واقع می
رودم تررک  درام در جسرتجوی او مری پروا  و نرا م عاشقی است که در دل و درون خود دتشی از مدشوق دارد و جیاجراه 

دنهره کره جره   دهد و از ترک خانه و خویش و هر   رد و از اینکه در خودش رهایی یاجد هراسی جه دل راه نمی خانه پ ش می
 این دو متدلق است ه چ اجایی نداردم 

اش جتگرری جرود  جه پ شه« دذر»کند چه دن  ونه که جا عمو یا پدرش  خدا از ه چ کاری فرو ذار نمی و جرای رس دن جه
شود و جری لررزش    رد و چه در دن هنگام که در رویا مأمور جه ذجح یگانه فرزند خویش می کند و از وی دوری می جدال می

نشانگر این  ونه عاشرقی کرردن اسرتم دن ، ی فرمودهکند که حق جه و و جی تشویش خاطر دن می، دست و جی تزلزلی از دل
ریرزد چنر ن  شرکند و از پری فررو می شتاجد و دنان را یکی پس از دیگرری در هرم می زمان که مردانه جا قته و کسر جتیا می

 تدب ری است از مدشوق یگانه را دیدن و غ ر او و ماسوای او را ه چ ندیدنم « انی لا احب الافل ن»اندیشد که  می
جه سوی وی دمرد و از « جبرئ ه»دن هم هنگامی که نمرود جر وی خشم  رفت و او را جه زجانه پرشراره دتش فرا فکند و 

خواهی؟  فت: دری اما جه تو نه و این او  اندیشه توح دی وی را در سرکوی  وی پرس د که دیا حاجتی داری؟ دیا کمکی می
حتری ، توان تقاضرا نیراد یاجد و نه اینکه جز جه او جه کسی می می و نه فاعهکشاند که ه چ کس را جز او نه عامه  عاشقانه می

 ج ندم  ملک مقرب و فرشته ام ن و مخصو  خدا را ن ز از این جانب سوا می« جبرئ ه»جر جزر ی چون 
جز ایرن  یاج م چ زی کند و جا دنهه که در رای زند ی او می می  مدرفی« قلب سل م»این  ونه است که حق او را دارای 

 2توص ف که حضر  حق فرموده هر چه جگوی م ا ر خطا نباشد نارساستم
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 سخني از شاگرد مکتب عشق
وقتی منصور حلا  را جه امر مدتصم خل فه وقت هزار تازیانه زدند در وی تأث ری نکردم او را روانره چوجره دار سراختند در راه 

 درویشی از وی پرس د که عشق چ ست؟
فردا نب نی و پس فردا ج نیم یدنی امروز جکشند و فردا جسد جسوزانند و سوم خاکستر جسم جر جراد   فت: امروز ج نی و

 غلامش وص ت خواست فرمود: نفس را جه چ زی مش ول دار و رنه او تو را مش ول  رداندم  دهندم
کره دن علرم  فرمود: چون جیان ان در اعمال کوشند تو در چ رزی کوشرش کرن، پسرش  فت ای پدر مرا وص تی کن

تا جه زیر دار جردند جوسره جرر دار زد و ، حق،  فت: حق زنان می خرام د و ندره رفت جا جند ران می حق قت استم در راه که می
  فت: مدرا  مردان عشق استم 

شردم چون جرر سرر دار ، زدند روی جه قبله  ردان د مناجا  جا مدشوق کرد و  فت: دنهه او داند که او را جه دار می وقتی
خندی؟ فرمود: الحمد الله که دست ما را جریدندم مرد دن جاشد کره دسرت  سپس دستش را جریدند خنده کردم  فتند چرا می

 رجاید جبردم  صفا  ما را که کلاه همت از تارک عرش می
سرفر هرر تبسمی کرد و  فت: جا این پای که در سفر خاکی کردم قدمی دیگر جردارم که هم اکنرون ، پاهایش را جریدند

دو عالم خواهم کردم سپس دو دست جریده را جر روی مال د و سرخ روی شد  فتند: چرا چنر ن کرردی؟  فرت: نمرازی کره 
ای  کردنردم عرده ای  ریره می هایش را کندند اف ان از مردم جلند شدم عرده عاشقان  ذراند وضو را چن ن جاید کردم پس چشم

ش را جبرند  فت: چندان صبر کن د کره سرخنی جگرویم: روی دسرمان کررد و پس خواستندکه زجان، انداختند دیگر سنغ می
نص ب مگرردانم الحمرد الله ا رر دسرت و  دارند محرومشان مکن و از این دولتشان جی  فت: جدین رنجی که از جرای من جرمی

 نی او را جریدنرد و دخررین پای مرا جریدند در کوی تو جریدند وا ر سرم از تن جدا کردند در مشاهده جمال تو جودم  وش و ج
  م کلمه که جه دن متکلم شد این جود: حب الواحد افرار الواحد له
 کس ن امد جر کنار از جحر جی پایان عشق      نوح کشتی را شکست از لطمه طوفان عشق 
  ر نیی پرای طلب در حلقه مستان عشق      ندره منصور  از هر سو جه سر خواهد زدنرد 

شق صادق است که در مکتب عشق تدل م یافتهم وصال مدشوق او را چنان از خود جری خرود  ردان رد این سر ذشت عا
 فرماید:  که تأث ر عشق را جا نیایت درجه دن جه جان و دل خریده استم چنانهه می

 در قدرر دل فتاده و روان قصرر جان جسوخت   عشق دفت دتشی که ج کدم جیان جسوخت
 سوخت دن این و هم که عشق هم و دین کو عقه    راه دیرن سپررر رفتری ز عقره در نگرذر 

 دترش فتراده سروخته دل را روان جه سروخرت   عشرق تو دترشی اسرت دل جنرده سوختره 
رس دن جه مدشوق درزویی نداردمچنانهه در انوار جمال مدشوق خود را غرق ساخته جود که انوار زجر او عاشق است جز 

 ای جود که دتش محبت عشق را جه جان خرید و جر خرمن وجودش زدم  اثر جودم او پروانه ود ضد فش جیها در وج و شکنجه
 دتش دن است که جر خرمن پروانه زدند    دتش دن ن ست که جر شدله دن خندد شمع

جدرجره  222سالگی در سال  44مق در جنوب ایران جه دن ا دمد و جه مطالده حکمت پرداخت و در ره 857وی در سال 
 توان این طور خلاصه کرد:  را می شیاد  نائه دمدم دی ن منصور حلا 

 شودم   ردد که جه غ رمادی و جاودانی محدود می روح الیی وقتی که جا روح ح وانی انس و همدم می -1
حق قرت او تواند طریقی جز طریق خدا را در فکر تجسم کند و یا  هوش انسانی جه ه چ نوع تصور و یا استدلال نمی -2

 را ج ان دارد و یا مورد مقایسه قرار دهدم 
  رددم  می وحد  جا خدا تنیا از راه تسل م جه درد و رنج امکان پذیر -3
 ممکن است اعمال پره ز ار جای عباد  را جگ ردم  -4

 یرافتنرد از عشرق او کررار و   ررا   عشرق دن جگزیرن که جمله اول ا 
 همهو قرصی جدر جی نقصان شوند   در هوای عشق حق رقصان شوند
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 جرانرب جرران جاخترن جشترافت م   جیا را یافت ررم مرا جیرا و خررون 
 مردن عشاق خود یک نوع ن ست   مردانی است را هر زمانی  عاشقان

 کند هر دم فردا وان دو صدرا می   او دو صد جان دارد از نور هردی
 1پاجند ی استم این زند ی هم   چون   من در زند ی است دزمودم مره 

 

 الدین رومي اندیشه و سلوک مولانا جلال، درباره زندگي
حق قت دن است که در مقاجه تدال م سرشار از اسرار جلند که مولانا در مثنوی و در غزل ا  خویش دنیا را جره صرور  شردر 

دن را ، شدر جود که دن را سرود، از شدزند ی او هم در یک سلوک روحانی مستمر که از همان سالیای کودکی وی دغ، سرود
 تحقق داد و جه پایان جردم ، ورزید

هایی که این زند ی را در توالی سالیای عمر جه هدب روحرانی یرک  جدون نفوذ در انگ زه، جودن درک این شدر ناسروده
ا ر هر ز دنهه او جه  -شسلوک روحانی نزدیک کرد فیم هماهنگی شگرب و مدجزه دسایی که در ح ا  مولانا ج ن او و شدر

 ممکن ن ستم ، وجود دارد – وید تا سطح شدر در مفیوم متداول دن قاجه تنزیه جاشد  زجان شاعران می
پر خر  و صردبناک جرود کره ایرن ، از قطع پ وند جا دنهه تدلقا  خودی است تا قطع پ وند جا خود خ  س ری شگرب

از ، کاه و طاقت فرسرا دزمرایی ای جان در طول مجاهده، سال تجاوز نگرد 47زاده میاجر در دیار روم را در طی عمر که  جلخی
 مقاما  تبته تا فنا پله پله تا ملاقا  خدا عرو  داد و هر ز ن ز او را جه این مقاما  خویش م رور و مفتون نداشتم 

ودک را تا دستانه عررش خردا هایی که جان ک این عرو  روحانی را او از سالیای کودکی دغاز کرده جود در دن سالیا رویا
ای غررق  کننرده ای خ ره پذیر که انردام اث رری فرشرتگان را در هالره های کنجکاوش را در نوری وصف نا چشم، داد عرو  می

  شودم  کرد می می
خرانواده خط بران جلرخ شرکفته جرودم کرودک   های کودکی در خاطر این کرودک ورا  از نخست ن سال شوق پرواز در ما

 خواندم   ار می از روی دوستی و جزر ی او را خداوند،  بان محمد نام داشت که پدرش جیا  ولدخاندان خط
ها از او یرک  شد م تخ لی پر جرار کره جدرد های روحانی و اشکال غ بی در پ ش نظرش پدیدار می  ساله جود که در صور  5

جا همان چشم نافذ و پر تلألرو و عم قری کره ترا پایران  جا چشم خود، داد تا در ورای این نام شاعر واقدی ساخت جه او فرصت می
حضور نامرئی و پر ه بت یک نور مقاومت ناپذیر را حس کند و صدای جرال ، توانست  تاب نگاه او را ج اورد عمرش ه چ کس نمی

 ها جه دنبال دنیا عرو  کندم  ملائک را در تمام خانه جشود و جا جال خ ال تا اعماق کبود دسمان
شام و روم ، قون ه، ج داد، های ن شاجور ترک وطن کرد و قصد حج سفر دغاز شد و شیر ،سالگی جه دنبال پدر 13در سن 

زنرد ی جرا تمرام ، ها  ذراند و در کنار پدر تحص ه کرد و جه کمال رس د که یک واعظ جلند دوازه شد جرود کره در قون ره روز
  ذشتم ن مة خویش درام می ن روی سرشار سازنده خود در  ذر نمادا  مألوب هر روز

 شتم اما یک روز سرانجام  نا هم در استمرار سنگ ن و ملال انگ ز این زند ی هر روزینه محو می کشمکش درونی مولا 
داد  جن ملرک الدین محمرد این طلسم که مدرسه و لباس فق یانه  رد وی جره وجرود دورده جرود شکسرتم در دن روز شرمس

 تبریزی وارد قون ه شد م
خود را جره جاذجره ح را  اهره مدرسره ، خواند سال داشت و جه رغم کشمکش درونی که او را جه رهایی می 37ل جلا 

 تسل م کرده جودم 
مرد غریبه در خاطر وی جه یک تجلی الیی تبدیه شدم جه ش خ نورانی یک موجود ایزدی مبدل شد که از  جرخورد جا پ ر

جردم شمس جه او دموخت که خود را از ق د علرم و  و را پله پله جه ملاقا  خدا میا، های هول و خطر فاصله دور دکنده از ورطه
 ق ه و قال خاطر و پریش طالب علمان را درد خود خاموش سازدم ، فق یان جرهاند
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چیرار پایران زجران ناجسرته را جره دنبرال ،  ردد و استری را که سرواری دن دستاری را که سر در زیر دن دچار سودا می
ولی خدا و وس له اجرای مشر ت ، ای را که او در نزد فره ختگان نایب خدا اطوار زاهد مأجانه، کند شاند از خود ور میک می وی

 های دیگر خود را مخلوق خدا و تسل م حکم او فرنمایدم  دهد کنار جگذارد و مثه همه انسان و حکم خدا نشان می
 رذرد و در  یی که همه دنیا در خرور و خرواب وخشرم و شریو  میها انسان -های عادی عشق! اما عشق که دنهه جا انسان

دفع ضرر و یا تأم ن خاطری نظرری نردارد ، اندیشند جز جه جلب نفدی جویند یا جه چ زی می ورای این جمله ن ز ا ر چ زی می
پ وسرت  ا جره احرض میجی مانند و ماورای تجرجه عادی که خا  ر، دورند ه چ ن ت نداشتم عشق یگانه از این لفظ در نظر می -

و مریدان و یارانش هم از دن جه هم ن لفظ تدب ر ، خواند ساختم این احوال را مولانا می طالب کمال را جه کامه طالب متصه می
رنغ و یا شبحی اث ری از واقد ت ایرن حرال   ای جی جز سایه، ترین مفیوم انسانی خود حتی در متدالی، کردندم اما لفظ عشق می

عاشرق و مدشروق ، کرد کردم ارتباط او جا شمس حالی ورای توص ف جودم چ زی جود که طالب را در مطلوب محو می یرا تصور نم
 کشان دم  را اتحاد مدنوی داد و هر دو را در کمال جرتر جه ماورا  هویت محدود خویش می

وی را در نور تاجناک نوعی الیام  ای سوزنده جود که عقه و ادراک دن  ونه که در وجود مولانا ظاهر شد شدله، این عشق
عشق مولانا یرک ط  ران عظر م ، او را از خودی خویش جدا کرد و در وجود مطلوب مستیلک و فنا نمود، طدمه حریق کرد

های عادیم این عشرق جرا دنهره در زجران عرام  جر ضد تمام مصلحت جویی، جر ضد دداب، پذیر روح جودم جر ضد عقه مقاومت نا
جودم مولانا در وجود شمس جسم « احض»در « خا »و انحلال « اکمه»و در « کامه»اهت نداشتم فنای عشق نام دارد شب

کرد و متاجدرت  دمد مشاهده می تجلی نور و ذا  را که جه چشم دیگران نمی، دیدم تجلی روح عنصری وقتی روح جوهری نمی
   1او را خلو  جا خدا یافتمجی ق د و شرط در اشار  و ارشاد او را جر خود لازم شمرد و خلو  جا 

 

 نقش خالقيت زن در عشق   
مظیر جیان و لطف خدا است و دن دلرجایی و حسن از دثار حصول جمال لم یزلی اسرت کره در دن مظیرر »از مزیت زن که 

، چرون در مررد، جه ج انی دیگر زن خرالق اسرت، ناشی از خصایص روحانی )و نه جسمانی( اوست، «کند  ری می جلوه، لطف
انگ زد و او را عاشق و الره پرورد رار طالرب وصرال مدشروق الیری  دفریند و شوق دیدار لقای خداوند جرمی شق و محبت میع

شود و فرشته   یا فرزند مدنوی در مرد روحانی می« ولد مدنوی»خالق یا خالق ت زن است که موجب زایش ، کندم این زن می
پروردم این زن خالق که مظیر اسما  الحسنی و مصرداق جرارز محبرت  میدفریند و  شخص یدنی جبرئ ه وجود وی را دور می

مانویت است و مثره « جاکره نورانی»و ، جبرئ ه یا عقه فاعله سیروردی، یا جاویدان خرد، دثاری است و جراجر جا حکمت خالد
ن و مادر همه امامان مدصوم النسا   الدالم  اعلای وی فاطمه فاطر )فاطر صفت مذکر جه مدنی دفریننده خالق است که س ده

 مظیر خلاق ت خداوند است )حدیث مدروب من عرب نفسه فقد عرب رجه( ، الائمه است(م پس هستی ام
شناخت نفس خود )نفس هم ذا  ددمی است و هم مادینه جان وی( وس له شناخت رب است موید این مدنری اسرتم 

 مکشوب  رددم  شود که حق قت خالق ت زن جر نقش موجب می، پس مدرفت نفس
همان وضع و موقرع حضرر  ددم را ، یدنی خواستار شناخت نفس خود است، در واقع عارب که طالب وصه جا رب خود

توان  فت کره محبرت خداونرد جره ددم  یدنی شناخت رب خویش جودم از این رو می، دارد که شوقمندانه طالب مدرفت نفس
جنراجراین ددم ، داشت که حضر  ددم حروا را را همان  ونه دوست میحضر  ددم ، شب ه محبت ددم جه حوا استم یدنی حق
در واقرع عشرق ، عشق روحانی مرد جره زن، کرد و جه هم ن جیت  رفت و پ روی می در عشق جه حوا از خداوند سرمشق می

مایشرگر ایرن ای اسرت ن  جه مدرفت رجش راهبر استم دینه، وی جه رب خود استم حوا ددم را جه شناخت نفس و از دن رهگذر
 رب واسطه و م انجی است ج ن ددم و رجشم و هم ن  ونه است هر زنم 

دید که وی خود را در دی نه موجودی مشاهده کند که هم مخلوق است و هرم  اما مدرفت کلی جه نفس وقتی حاصه می
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از ایرن رو جیتررین نماید و چن ن است حالت حوا که خالق موجودی است که خرود از او جره وجرود دمرده اسرت و  خااق می
 تواند دیده زن استم  می وجودی که عشق عرفانی تجلی حق را در دی نه طلدت وی 

و واسطه و م انجی ما ج ن مجرد و مادی جاشد و جره ، «الجلال نردجان پایه عشق ذول»تواند  می، زن همهون انسان کامه
پس لطافت روحرانی و کثافرت ، و ا ر چن ن است« دقول روزجیان در دی نه حق شود که هر که در او نگرد جه حق عاشق شو

جانی جان شناس دارد کره موجرب امت رازی از ، هر دو در وی مجتمع است یدنی علاوه جر غرایز خا  عموم جشر، جسمانی
لاهرو  در ناسرو  و مظیرر رجوج رت در ،  اه دی نه  ردان صفا  و دیا  حق و جلوه، سایر افراد ناس است و جه هم ن جیت

ج ند و عاشق حق در طلدرت زن از حرق جره  خداوند در دی نه وجود وی خود را می، شود و یا جه ج انی دیگر شریت میلباس ج
سرسرپردن پر ش خردا ، دوستی حرق و سرسرپردن پر ش وی، دوستی وی»نگردم جناجراین  نگرد و جه نور او جه او می حق می

  1دمشو م سر نمی، و طی این مرحله هم جز جا جال و پر عشق« است
 

 رابعه شهيد عشق الهي
جره نردر  سرخن از ، توض ح دنکه در دو قرن اول هجری، زن ست سوخته دتش عشق خدایی،  فت م که مقتدای محبان خدا

چون دنهه در ج ن مسلمانان زمانه و نخست ن طبقا  صوف ه روا  داشته اسرت ریاضرت و رهبان رت و ، حب الیی رفته است

از عشرق و ، اول جار پارسرا زنری از جصرره،  ناه و دوزخ و از مره و جزاست و طرفه اینکه زهد مبتنی جه خوب و خشم ت از

راجده عدویه ثبت است و اوست که جره اسرتناد قرردن ، جه نام وی، محبت الیی دم زد و نخست ن ج ان صوف انه در عشق الیی

شایستة ذا  جاری تدالی اسرتم ، ر و مزدعشق الیی را حب نام د و  فت تنیا عشق عاری از شائبه غرض و جی چشم است اج

ه چ کس از حب الیی سخن نگفته جود و در واقع او نخست ن عارفی است که این مضمون را جره مدنرای ،  ویا پ ش از راجده

در تصروب و عرفران ، حق قی و تام و تمام کلمه و نه صرفاً جه لحا  تدب ر لفظی دن مفیوم که کارجرد زجانی و ظراهری اسرت

، جسار  ورزیده م ان مدنای حب و مفیوم خلت که هر که جدان درجه در دوستی حرق رسر د، وارد کرد و جه قولی اسلامی

و جدینگونه غوغایی جرانگ خت و  شراینده را دور و دراز ، وفق داد، شود خ زد و حکم تکل ف از او ساق  می طاعت از وی جرمی

 ر سر دار رفتم جن منصور حلا  جا پ مودنش ج و پر خطری شد که حس ن

و نه جه ام د پاداش و یا ج م از عذاب و عقاب استم ، محض خدا، عشق خدا، ای که در سخنان راجده اندکاس یافته نظریه

ای جره دوسرتان  که و هرچه از دخر  قسمت کررده، جه دشمنان خود ده، ای مرا از دن ا هر چه قسمت کرده، الیی» وید:  می

 «که ما را تو جس است، خو ده

 
 ه ـنتيج

از مشرتاقی و ، جناجراین نا فته پ داست که عذاب و شکنجه مرغ محبوس جان در قفس تن و هوای جاز شت جه موطن اصرلی

  رد و عشق راهنمای نفسی است که خواهان اتصال جه مبدأ خویش استم  رر چره ایرن وصره جره  میجوری سرچشمه می

روح در ایرن حرال »جلکه ، که طب دت ددمی جه طب دت الیی مبدل شود زیرا امکان ندارد، مدنای امتزا  جا وجود جاری ن ست

اش  کنرد و شخصر ت  ولی جوهر خود را حفظ می،  ردد یدنی وجود تجرجی  فاقد می، دهد فق  صفا  خویش را از دست می

 « رود از ج ن نمی

تدلرق  رفتره اسرتم جراز جرا  لط فه روح انسانی است که او جه جیان ظلمانی خاک دمده و جه پ کر انسان، هر چه هست

دایره دغاز و انجرام  ال ه و نیایت س ر رجوع جه مبدأ سلسله وجود است و در اینجا دو سرحلقه یا منتیی، پ مودن قوس صدود

کنرد و  رنج و شکنجه مرغ محبوس را احساس می، طب دتاً در قفس تن، پ ونددم پس روح که مرغ جاغ ملکو  است جه هم می
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را داردم واضرح اسرت کره ایرن   نالد و هوای جاز شت جه موطن اصلی خویش و جولان در دسرمان وشد و میفر از پرده دل می

تنیرا جره ،  ره مشرکلا  جشرر، جی کشش و جاذجه عشق م سر ن ست و در تبدیه مزا  روحانی، رجوع جه مبدأ سلسلة وجود

جوده استم و م ثاق که خداوند در قردن از چنانهه سلسله جنبان هستی ما ن ز عشق ، شود دست عشق ساحرناک  شوده می

مبردأ ، پ ش از تدشق خلق جه حقم از اینرو در پایان راه ن ز جشرر، اظیار عشق حق جه خلق است، کند جه زعم عرفا دن یاد می

 یاجدم  ح ا  یا زند ی دغازین در دکنده جه عشق را جاز می
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